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  چكيده:

اند و دائماً در ارتباط و وابستگي وانا موجود شدهخالقي حكيم و ت مخلوقات از ةجهان هستي و همبيني توحيدي، براساس مباني جهان

وجود   قطبي بههستي از يك مشيت حكيمانه و تك ةجاكه هماند و ازآنن در حال حركتسوي هدفي معيّوجودي با او هستند و همگي به

ي صفات خدا و داراي عينيت و . تمام هستي نشانه و تجلشونديبراساس يك محور تعريف م ،ازجمله انسان ،لذا تمام هستياند، آمده

  .اندپيوسته و منجسمهمبرخوردار از اجزاي به تمام هستي داراي شعور و آگاهي واند و يتواقع

  معناي زندگي، مباني هستي شناختي، هدفمندي،توحيدكلمات كليدي: 

 

  

  

  

                                                           
 



 

  
  

  مقدمه:

اعتقاد به هدفمندي و  ،ه است. در يك ساحتشدي موضوع هدف و معناي زندگي در دو ساحت كلي بررس ،بشري ةدر طول تاريخ انديش

  شود.هرنوع معنا و هدف براي زندگي انكار مي ،و در ساحت ديگر معناداري زندگي حاكم است

كلي انسان از هستي و توجيه و   بيني انسان (ديددارد. تا جهان ييمعنايي زندگي تأثير بسزابيني انسان در تعيين معناداري و بيجهان

همچنين بودن يا معنادار كردن زندگي دانست.  معنادار بارةديدگاه او را در توانينم ،خوبي تعيين نشودانسان) به رةدربا تبيين آن

طريق  انسان از شوديبيني الهي تلاش مدر جهانلذا .دهديانسان را به داشتن ايدئولوژي صحيح سوق م ،بيني صحيحيابي به جهاندست

به مباني  براين اساس ضروري به نظر ميرسد كه.اده شودبيني و ايدئولوژي صحيح و عاري از خطا سوق دجهان دعوت به تفكر، به داشتن

پرداخته شود.در پژوهش حاضر (به دليل محدوديتهاي شناختي شناختي و انسانشناختي و هستيمعرفت ةبيني توحيدي در سه حوزجهان

  توحيدي پرداخته مي شود. موجود) فقط به بحث پيرامون مباني هستي شناختي

  

  عنوان مبدأ آفرينشجود مطلق بهو .١

است كه  ياگونهوجود به ينعنوان مبدأ هستي و آفرينش است. اشناسي توحيدي اعتقاد و باور به يك وجود مطلق بهركن هستي ينترمهم

موجودي كه هميشه  ،فرض اول :نظر گرفت براي موجود در توانيكه سه فرض مبيشتر اين يح. توضيابديعدم و نيستي در آن راه نم

 كه موجودي ،وجود اطلاق كرد. فرض دوم ةواژ ،آن بلكه بايد بر ،و قاعدتاً لفظ موجود بر آن صحيح نيست هست و عدم در آن راه ندارد

 ؛حث خارج است. اين فرض از بشوديوقت موجود نمموجودي كه هيچ ،و نيست. فرض سوم يابديم هگاهي هست و گاهي عدم در آن را

  . شوديوجود بحث م ةچون دربار

به كه هميشه باشد و نيستي در آن راه نيابد.  ،كه مبدأ هستي و آفرينش باشد موجودي صلاحيت دارد ،قاعدتاً در ميان موجودات مفروض

 بارةدر» موجود«ت كه لفظ . توجه به اين نكته ضروري اسشوديعنوان مبدأ هستي در نظر گرفته مو به شوديوجودي خدا گفته م ينچن

عنوان مبدأ هستي وجودي است كه كه خدا بهدرحالي ؛نبوده و بعد بود شده است چراكه موجود يعني وجودي كه قبلاًرود؛ نمي كار خدا به

  هستي و آفرينش باشد. هميشه بايد باشد تا بتواند مبدأ

قبول نيستي  كند (بديهي) و هرچيزي كه ذاتاًياست كه ذاتاً قبول نيستي نمواقعيت امري : «گويدباره مي يكي از فيلسوفان اسلامي در اين

  .)١/١٢٠: ١٣٩٢ (سبحاني،» الوجود بالذات استواقعيت واجب ،بنابراين .الوجود بالذات است (بديهي)واجب ،نكند



 

اكه اگر كمالي نداشته باشد يا آن كمال را در حد چر ؛طور نامحدود داردكمالات را در بالاترين سطح و به ةويژگي بارز اين وجود آن است كه هم

 ،عنوان مبدأ آفرينش، خالق استكه عدم در وجود مطلق راه ندارد. وجود مطلق بهدرحالي ؛ناقص است و عدم در آن راه يافته است ،محدود داشته باشد

  دانند:يلت را اشاره به اين برهان مفصّ ةسور ٥٣ ةآيات نظير آي عضيبرخي مفسران ب .  و... ،حكيم است ،قادر است ،عالم است

خود را در  يهازودي نشانه: بهءٍ شَهيدٌ كُلِّ شَيْ أَنفُْسِهِمْ حَتَّى يتََبيََّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى سنَُريهِمْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَ في«

آيا كافي نيست كه پروردگارت  .شان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق استهايها [ي گوناگون] و در دلافق

  »؟خود شاهد هرچيزي است

ها . يكي از اين استدلالشوديعنوان مبدأ آفرينش و خالق هستي ياد ممختلف از خداوند به يهابا استدلال ،در آيات و روايات متعدد

  .كننديياد ماز آن عنوان برهان فطرت  با جودي انسان است كه انديشمندان اسلاميطريق فطرت و ساختار و  از

 ٢اند كه خداشناسي و خداپرستي و خداجويي در سرشت و فطرتاين مطلب ةكنندبيان ،نسيان و ميثاق هستند عناوين تذكر وبا آياتي كه 

از  ،غاشيه ةسور ٢٢- ٢١ ةخداوند متعال در آي ،نمونه رايب ؛ا آشناستاست كه با خد ياگونهد و ساختار وجودي انسان بهنانسان ريشه دار

كه  شوديجايي استفاده م . قاعدتاً تذكر در»كننده هستيتو فقط يادآوري ،اي پيامبر« :فرمايدو مي كندير ياد معنوان مذكِّبه ٩پيامبر اكرم

 ،آن آگاهي مجدداً به ذهن برگردد. براساس اين آيه شوديم و تذكر سبب گردد و دچار فراموشيباشد انسان به چيزي آگاهي داشته 

  براي شكوفايي آن شناخت نهفته در نهاد انسان فرستاده شده است. ٩ها با خدا آشنايند و پيامبر اكرمانسان ةدريافت كه هم توانيم

 .)٣/٢٧٩ :١٤٠٣مجلسي، » (آفريده شده است فطرت انساني بر هر: «فرمايديم ٩اكرم يامبربيت نيز گوياي اين مطلب است. پروايات اهل

و مادرش او را يهودي و نصراني و مجوسي  اما پدر شود؛يهيچ انساني جز بر فطرت آفريده نم«مي فرمايد:  امام صادق نيز

  .)٨، ح٩٧/٤٥ :١٤٠٣مجلسي، ( »كننديم

انسان با  ،د انسان به وديعه گذاشته شده استدريافت كه اگرچه خداشناسي و خداپرستي در نها توانيم، ٧براساس سخن امام صادق

وسعت انتخاب و اختيار انسان است  ةدهنداز مسير فطرت خارج شود و منكر وجود خدا گردد و اين نشان توانديم ،آزادي كه دارد و اختيار

  با انتخابش از مسير فطرتش خارج شود. توانديكه حتي م

و از او  كننديو آياتي كه انسان را نكوهش م كننديو از وي به خليفه بودن بر زمين ياد م ندكنيهمچنين از آياتي كه انسان را ستايش م

اختياري است. انسان از آن جهت كه فطرتش ي امر دريافت حركت در مسير فطرتْ  توانيم كنند،يموجودي ظلوم و جهول ياد معنوان به

  دار خدا و داراي كرامت است.امانت ،راي فطرت الهي استاست و از آن جهت كه دا ظلوماً جهول ،در بند شهوات است

                                                           
معرفت شهودي انسان به هستي محض است، نحوة خاصي از آفرينش است كه حقيقت انسان براساس آن سرشته شده است و داراي سه  . منظور از فطرت كه همان٢

ن كه ثابت است و از هرگونه تغيير مصوها اين شناخت وجود دارد؛ سوم آنكه در همة انسانشناسد؛ دوم آنطور شهودي ميكه انسان خدا را بهويژگي است: نخست اين
 ).٢٨و  ٢٥: ١٣٨٤ است (جوادي آملي،



 

اشاره  كنند،يعنوان مبدأ آفرينش و خالق هستي ياد مدر ادامه به برخي از آياتي كه از طريقي به غير از فطرت انسان از خداوند به

 كنيم:يم

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  * هُوَ الَّذي خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فيءٍ عَليمٌ اطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْهوَُ الأَْوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْب: «فرمايديخداوند متعال م

أَيْنَ ما كُنتُْمْ وَ اللَّهُ بمِا تَعْمَلُونَ وَ مَعَكمُْ علََى الْعَرْشِ يَعْلمَُ ما يَلجُِ فِي الأَْرْضِ وَ ما يخَْرُجُ منِْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يعَْرُجُ فيها وَ هُ  اسْتَوى

آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و  .گاه بر عرش استيلا يافتآن .ها و زمين را در شش هنگام آفريدكس كه آسمان : اوست آنبصَيرٌ

  ).٤- ٣ يد:حد( »بيناست كنيد،ياو با شماست و خدا به هرچه م ،و هركجا باشيد داندي[همه را] م ،آنچه در آن بالارود

طور آنان را به ة: آن روز خدا جزاي شايستيَوْمَئذٍِ يوَُفِّيهمُِ اللَّهُ دينَهُمُ الحَْقَّ وَ يَعلَْمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحقَُّ الْمُبينُ: «فرمايديديگري م ةدر آي

 ).٢٥ :نور(  »و خواهند دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است دهديكامل م

 كنييبا كدام دليل اثبات م: «فرمايديو م كنديبا برهان عقلي استدلال م ،اثبات وجود خدا در پاسخ به سؤال شاگرد خود بر ٧امام صادق

كه من خود را و معناي دوم اين ،امكه بودهدرحالي ؛امكه من خودم را ساختهاول اين يكه براي تو صانع و آفريدگاري وجود دارد؟ معنا

 »چيزي را موجود كند توانديمعلوم است كه معدوم نم ،معناست و در صورت دومبي ايجادْ ،صورت اول ام. دركه نبودهدرحالي ؛اماختهس

  ).٣/٥٠: ١٤٠٣(مجلسي، 

ارعي ندارد و ها هم همانند گياهان خودرو هستند كه زاند كه اينمنكران خدا چنان پنداشته: «... فرمايديوجود خدا م بارةدر ٧يامام عل

، الرضيشريف( »؟آن انجام پذيرد ةكنند سازنده و كاري بي كه ساختماني بي شوديم يا. آ گوناگون را صانعي نيست... يهااين صورت

٢٧١: ١٤١٤.(  

: ١٤٠٣الحديد، ابي(ابن »رويينخواهي فهميد كه به كجا م ي،انداني از كجا آمده اگر: «فرمايديدر اهميت مبدأ وجود انسان م ٧يامام عل

٢٠/٢٩٢.(  

لَقدَْ كَفَرَ الَّذينَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ « :محوري پديد آمده استقطبي و تكهستي از يك مشيت حكيمانه و تك ،بيني توحيديبراساس جهان

: كساني كه [به تثليث قائل شده و] گفتند سَّنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذَابٌ ألَيمٌ ثلاَثةٍَ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ ينَْتَهوُا عَمَّا يَقُولُونَ لَيمََ

كه هيچ معبودي جز خداي يكتا نيست و اگر از آنچه اند و حال آنقطعاً كافر شده ،خدا سومين [شخص از] سه [شخص يا سه اقنوم] است

  ).٧٣ :مائده( »خواهد رسيد به كافران ايشان عذابي دردناك ،نايستند باز ،گوينديم

براساس يك مشيت و يك محور تعريف  ،ازجمله انسان و مبدأ و مقصد زندگي انسان، چيزآن جهت است كه همه  اهميت اين تفكر از

  .شوديم

  

  



 

  عينيت داشتن جهان هستي. ٢

بودن  حق آياتي كه بر است معتقد جهان هستي خارج از ذهن و درك انسان واقعيت دارد. علامه جعفري ،بيني توحيديبراساس جهان

  :دنگر عينيت و واقعيت باشبيان اند،كردهآياتي كه از خداوند به حق تعبير رسد ينظر م . بهاندگوياي اين مطلب ،خلقت دلالت دارند

و خواهند  دهديطور كامل مآنان را به ة: آن روز خدا جزاي شايستنُ يَوْمَئذٍِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دينَهمُُ الْحَقَّ وَ يعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ الْمبُي«

  ).٢٥: نور(  »دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است

ما خلَقََ اللَّهُ « :و داراي واقعيت استوي نيز مخلوق  شوديصادر م او گفت خداوند حق است و هرآنچه از توانيم ،براساس اين آيه

 :گردديچيز نابود مهو بدون عنايت او هم» رَبّ السّماوات و الأَرضِ« :شوديبا عنايت او اداره م و» ما بيَنَْهُما إلاَِّ بِالْحَقِّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ

  .»ءٍ هالكٌِ إلاَِّ وجَْهَهُكُلُّ شَيْ«

 ينيست. زندگ ااز اين امر مستثندارند. انسان و زندگي انسان هم  مخلوقات خدا در آن قرار ةجهان هستي همانند ظرفي است كه هم

 ؛آن در زندگي انسان نقش خواهند داشت هاييژگيجهان و و دارد و قاعدتاً  قرار شود،يم ياد» جهان«انسان در ظرفي كه از آن به 

  :اهميت استدرخور جهان هستي  بارةهردو تحت ربوبيت خداوند متعال هستند. چند نكته در ،خصوص كه ظرف و مظروفبه

از  ياآيه و نشانه منتسب به وجود مطلق (خدا) و ،آن از آن جهت كه موجودند يجهان هستي و اجزا ،ول: براساس نگرش توحيديا ةنكت

بودن  مخلوق«چراكه  ؛يابندمي ارتقا» آيه بودن« ةبه مرتب» بودن  شيء« ةآن از مرتبي جهان و اجزا ،ايشان هستند. براساس اين نگاه

   ).٥/٨ق: ١٣٩٣(طباطبايي،  »چيز براي خداستمهچيز مقتضي آيه بودن ههمه

و  كنديخداوند متعال در قرآن كريم به اين واقعيت اشاره م جهان ظهور و تجلي صفاتي از صفات خداوند متعال هستند.ي اجزا ةهم 

 ،پس به هرسو رو كنيد .خداست : و مشرق و مغرب از آنِ نَّ اللَّهَ واسِعٌ عَليمٌ وَ لِلَّهِ الْمشَْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فأََيْنَما تُوَلُّوا فثََمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِ : «فرمايديم

  ).١١٥  :بقره( »گر داناستخدا گشايش ،آري .جا روي [به] خداستآن

  ).٩٨: ١٣٨٦(نصر،  »وجود متجلي ساخته است ةجهان هستي همان حقيقت الهي است كه خود را در مرتب: «گويديسيد حسين نصر م

(آخرت) نيز وجود  يرمادّيعالم غ ،يعالم مادّ بربلكه علاوه ،ي نيستجهان هستي منحصر در جهان مادّ ،: براساس نگرش قرآنيدوم ةنكت

  دارد.

  :فرمايديخداوند متعال م

: و زندگي دنيا جز بازي و سرگرمي نيست و قطعاً سراي وَ لَهوٌْ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقوُنَ أَ فَلا تَعقِْلُونَ وَ مَا الْحيَاةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ «

  )٣٢ :انعام( »انديشيد؟يآيا نم .بهتر است كنند،يبازپسين براي كساني كه پرهيزگاري م

سر : بگو اگر در نزد خدا سراي بازپسين يكعِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً منِْ دُونِ النَّاسِ فتََمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتمُْ صادقِينَ قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرةَُ«

  ).٩٤ :بقره(» آرزوي مرگ كنيد ،گوييديپس اگر راست م ،به شما اختصاص دارد نه ديگر مردم



 

اند كه در [اين] دنيا و [در سراي] آخرت اعمالشان به ي: آنان كساني الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَأُولئكَِ الَّذينَ حبَِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِ«

  ).٢٢ :عمرانآل(» و براي آنان هيچ ياوري نيستاست هدر رفته 

  و شعور هستند.داراي علم  ،اعم از جمادات و نباتات و حيوانات و انسان ،اين هستي ياجزا ةسوم: هم ةنكت

گر نوعي شعور و آگاهي در بيان ،ها در روز قيامت دلالت دارنديا شهادت آن ،تسبيح جمادات و نباتات و حيوانات آياتي كه بر رسدينظر م  به

عيب نقص و بيبي ،درواقع كند،يموجودي خدا را تسبيح م يبودن خدا از هر عيب و نقصي است. وقت  همعناي منزّچراكه تسبيح خدا به ؛هاستآن

تسبيح جهان هستي  رةرا درك كرده است و قاعدتاً اين مسئله مستلزم نوعي شناخت و علم و آگاهي از خداست. خداوند متعال دربا بودن او

 يا: آيا ندانستهدْ علَمَِ صلاَتهَُ وَ تسَبْيحهَُ وَ اللَّهُ علَيمٌ بمِا يفَعَْلوُنَ أَ لمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ يسُبَِّحُ لَهُ منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ الطَّيرُْ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَ: «فرمايديم

[تسبيح او  ،اندكه در آسمان پر گشودهگويد و پرندگان [نيز] درحالييبراي خدا تسبيح م ،ها و زمين استكه هركه [و هرچه] در آسمان

  )٤١ :نور(  »داناست كنند،يخدا به آنچه مو  دانند.يگويند] همه ستايش و نيايش خود را ميم

  :فرمايديديگري م ةدر آي

  ).٢٠ ياء:انب( »كنندينيايش م ،سستي ورزند كهآن يروز ب: شبانهيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفتُْرُونَ «

لَها: آن روز است كه [زمين] خبرهاي  ها* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحىيَوْمَئِذٍ تحُدَِّثُ أَخبْارَ: «فرمايديشهادت و گواهي زمين م بارةخداوند متعال در

  ).٥- ٤: زلزال( »گونه] كه پروردگارت بدان وحي كرده استخود را باز گويد* [همان

امروز بر : أرَجُْلُهُمْ بِما كانُوا يَكسِْبُونَ  أَفْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمنُا أَيدْيهِمْ وَ تشَْهدَُ الْيوَْمَ نخَْتِمُ علَى: «فرمايديبدن انسان مي گواهي اعضا بارةيا در

  ).٦٥ :يس( »دهنديگواهي م ساختند،يچه فراهم مگويند و پاهايشان بدانيهايشان با ما سخن مو دست نهيميهاي آنان مهر مدهان

صفات كمالي  ةجوهري، هم براساس مباني حكت متعاليه نظير اصالت وجود و تشكيك وجود و حركت«انديشمندان اسلامي معتقدند: 

جمادات و سنگ  ،اساس ينا اين صفات نيز هستند. بر ،هرجا هستي باشد ين،در اصل وجود دارند. بنابرا يشهنظير علم و قدرت و اراده و... ر

  ).٢١٥: ١٣٨٧(كيا شمشكي،  »دارند از علم و شعور و آگاهي و... ياو چوب و... درجه

. )١٣/١١٢ق: ١٣٩٣(طباطبايي،  سنخ نيستيك موجودات به يك اندازه و از  ةت كه علم و آگاهي همالبته توجه به اين نكته ضروري اس

 كنند؛يو خداوند را ستايش م انديكدرواقع در نمازهاي انسان شر هايدهآفر ةهم ،قرآن بنابر نصّ: «گويديباره م  اين سيد حسين نصر در

ءٍ إِلاَّ يسَُبِّحُ بِحَمدِْهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبْيحَهُمْ إِنَّهُ ماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْتسَُبِّحُ لَهُ السَّ"فرمايند: يزيرا در قرآن م

ه غايت نهايي . اين بدان معناست كه نمازهاي انسان كه درواقع مراسم ستايش خداوند است و نيز اعمال عبادي ديگر ك"كانَ حَليماً غَفُوراً 

خلقت و نوعي ملودي در هماهنگي نداها براي تسبيح خداوند  ةسرايي ستايش خداوند توسط هماز هم ييهابخش ،ها ذكر خداوند استآن

  ).٣٦٦: ١٣٨٦(نصر،  »موجودات است ةهمان گوهر هم ،سطح ينترتسبيحي كه در ژرف ؛است

  



 

  هدفمند بودن خلقت جهان هستي. ٣

مثل آياتي كه به حكيم بودن افعال الهي و دوري از باطل و عبث بودن  ،ه استشدهدفمندي جهان هستي تأكيد  به در آيات متعددي

  كنند:يحق توصيف مكه افعال الهي را بهاشاره دارند يا آن

: و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين لِلَّذينَ كفََرُوا منَِ النَّارِ  وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَْنَهمُا باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ«

» !اندپس واي از آتش بر كساني كه كافر شده .]اندكرده يپوش[و حق انداين گمان كساني است كه كافر شده .به باطل نيافريديم ،دو است

  )٢٧ :ص(

  ).١٦ ياء:انب( »به بازيچه نيافريديم ،: و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو استهُما لاعبِينَ وَ ما خَلقَْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَينَْ«

قطعاً در اين [آفرينش] براي  .حق آفريدها و زمين را به: خداوند آسمانذلكَِ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنينَ خلََقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالحَْقِّ إنَِّ في«

  ).٤٤ :عنكبوت( »نان عبرتي استمؤم

ءٍ وَ إِليَْهِ فَسبُحْانَ الَّذي بِيَدهِِ ملََكُوتُ كُلِّ شَيْ« :ن استسمت هدفي معيّجهان هستي همواره در حال حركت و هدايت به ،اساس اين بر

زگردانيده سوي اوست كه با: پس [شكوهمند و] پاك است آن كسي كه ملكوت هرچيزي در دست اوست و بهتُرْجعَُونَ 

: گفت پروردگار ما كسي است كه هرچيزي يخَلْقهَُ ثُمَّ هدََ ءٍيكلَّ شَ يأَعْطَ  يقَالَ رَبُّناَ الَّذِ: «فرمايديديگر م ةآي و در )٨٣ (يس: »شويديم

  ).٥٠:طه( »سپس آن را هدايت فرموده است .كه درخور اوستداده را خلقتي 

سرگردان  ،آمدن اشيا واقف شوند  هاي پديدحال گروه منكران امر خلقت چنين است كه چون نتوانستند به علت... : «فرمايديم باره در اين ٧يامام عل

  ).٤٥  تا:  (جعفي، بي »...از اتقان خلقت و زيبايي صنعت و حكمت فراهم آمدن آن چيزي بفهمند تواننديو نم كننديدر اين جهان گردش م

  .كنديو علت سرگرداني انسان را ناديده گرفتن اين امر بيان ماست  توجه قرار دادهمحل را  در اين حديث هدفمند بودن خلقت ٧يامام عل

  

  ناپذيري جهان هستياتقان و خلل. ٤

است كه داراي اجزاي  ياگونهخداوند متعال جهان هستي را به بهترين شكل آفريده است. جهان هستي به ،براساس نگرش توحيدي

وَ لِلَّهِ جُنوُدُ السَّماواتِ وَ « شود:يم يريت، مداست چيز از مجراي قوانيني كه در درون آن قرار داده شدهو همه پيوسته و منسجم استهمبه

  ).٧ :فتح( »كار استيدهخداست و خدا همواره داناي سنج ها و زمين از آنِ: سپاهيان آسمانالْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَليماً حَكيماً 

 .شوندي، مديريت ماست قرار داده هادر آنخداوند مجراي قوانيني كه  و از وندنداجزاي آسمان و زمين جنودِ خدا تمام ،براساس اين آيه

خَلْقِ  في الَّذي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى« فرمايد:يو م كندياشاره م هاناپذيري آنو خلل ديگري به پيوستگي اجزا ةدر آي خداوند

گر در آفرينش آن [خداي] بخشايش .طبقه بيافريد: همان كه هفت آسمان را طبقهمِنْ فُطوُرٍ  مِنْ تَفاوتٍُ فَارْجعِِ الْبَصَرَ هَلْ تَرىالرَّحْمنِ 

  )٤  :ملك( »بيني؟يبنگر آيا خلل [و نقصاني] م باز بيني.يگونه اختلاف [و تفاوتي] نمهيچ



 

راستي انسان را در نيكوترين اعتدال ه: [كه] بأَحْسَنِ تَقْويمٍ  دْ خَلقَْنَا الْإِنْسانَ فيلَقَ: «فرمايدياتقان خلقت انسان نيز م بارةدر

  ).٤ ين:ت( »آفريديم

حكمت خود نظام آفرينش را متقن و محكم  منزه است خداوند كه با قدرت خود موجودات را آفريده و با: «فرمايديم باره در اين ٧امام رضا

كه امور عالم را بدون از اين خداي متعال ابا دارد: «فرمايديم ٧امام صادق». يزي را در جاي خود قرار داده استساخته و با علم خود هرچ

  ).١٨٣ :١٤٠٧(كليني،  »سازد يسبب (قانون) جار

اند و جود شدهخالقي حكيم و توانا مو مخلوقات از ةجهان هستي و همگفت اولاً  توانيبيني توحيدي، مطور كلي براساس مباني جهانبه

هستي از يك مشيت  ةجاكه هماند و ازآنن در حال حركتسوي هدفي معيّدائماً در ارتباط و وابستگي وجودي با او هستند و همگي به

ي . ثانياً تمام هستي نشانه و تجلشونديبراساس يك محور تعريف م ،ازجمله انسان ،لذا تمام هستياند، وجود آمده قطبي بهحكيمانه و تك

  .اندپيوسته و منجسمهمبرخوردار از اجزاي به . ثالثاً تمام هستي داراي شعور و آگاهي وانديتصفات خدا و داراي عينيت و واقع

  

  نتيجه گيري:

تصويري  از زندگي معنادار هستي شناختي توحيدي ،مي توان و با استمداد از مباني  رديگيزندگي معنادار براساس آرمان و هدف شكل م

  .در جوار اوستقرارگرفتن آل معناي زندگي در تقرب به خدا و ايده ةنقط حيديوت. براساس نگرش داد ائهار

اند و دائماً در ارتباط و وابستگي خالقي حكيم و توانا موجود شده مخلوقات از ةجهان هستي و همهمچنين براساس نگرش توحيدي 

وجود  قطبي بههستي از يك مشيت حكيمانه و تك ةجاكه هماند و ازآنال حركتن در حسوي هدفي معيّوجودي با او هستند و همگي به

   شوند.يبراساس يك محور تعريف م ،ازجمله انسان ،لذا تمام هستياند، آمده

لوك تك اعضاي انسان ممتك مالكيت در تمام شئون مملوك (انسان) وجود دارد و ينا .ستهنسان مالكِ انسان نيز اخالق توانا و حكيم 

را در اختيار  او شئون ةو هم شوديش با جهان هستي حائل مطعملش و ارتبا ،اش، ارادهاشيشهند. خالق ميان انسان، انداحقيقي خالق

و هم  گرددييان آدمي و دلش حائل م: ...بدانيد كه خدا مأنََّ اللَّهَ يَحوُلُ بَيْنَ الْمَرءِْ وَ قَلبِْهِ وَ أَنَّهُ إِلَيهِْ تُحْشَرُونَ «... كند:يو مديريت م گيردمي

  ).٢٤ :انفال(» در نزد او محشور خواهيد شد

مسبوق به تعامل با خالق است. طبيعتاً زندگي  ،با جهان هستي اشهدر زندگي اجتماعي و رابط او زندگي انسان و تعاملات ،اساس  اين بر

و داراي زندگي محدودي است كه با مرگ خاتمه  داندرهاشده مي آغاز وچنين انساني با زندگي انساني كه جهان هستي و انسان را بي

هم  ،به خدا و خالق هستي نداشتن مقايسه نيست. اعتقادقابل يابد،يطبيعي و حيواني معنا م يهاو انسانيت او فقط در حد خواسته يابديم

و  دهديلحاظ كيفي در حد خور و خواب و شهوت قرار مو هم از  يابديكه با مرگ خاتمه م كنديي محدود ملحاظ كمّ زندگي انسان را از

  .كنديها خالي مو زندگي انسان را از اين ارزش گيرديمتعالي را از انسان م يهاارزش ،درنتيجه
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